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   وحدت عمل،وحدت كلمه

 دكتر منوچهر اكبري  
  )استاد دانشگاه تهران(

  
سخنان مردان الهي و اولياي از خويش گذشته و به منزل رسـيده هميـشه رهگـشا، هـدايتگر و                 

در موضـع رهبـري و زعامـت عامـه و           آنان كه با عنايـت ربـاني        . بخش خواهد بود    سرلوحه و نجات  
گيرند، براي پيشبرد اهداف و نائل آمدن بـه منويـات و پيـاده كـردن طـرح و           هدايت جامعه قرار مي   

نقشة خويش بخصوص آنجا كه مأموريت خطير برپا كردن نظام و حكومـت جديـد داشـته باشـند،                   
ت در  فـق نـشوند بعيـد اس ـ      اي دارند، اگـر مو      اصول و استراتژي و طرح و برنامه دقيق و حساب شده          

 مگر امت و پيروان او نقشه راه را گم كرده باشند يا در پيـاده كـردن        طراحي اوليه خطا كرده باشند،    
  .هايي از طرح خطا و سهو و نيساني صورت پذيرفته باشد دقيق اصول يا بخش

تي، بديل انقلاب اسلامي كه واقعـاً پـس از قريـب دو دهـه مبـارزه، سـخ                امام خميني معمار بي   
مشقت، تبعيد، حصر و حبس توانست انقلاب بزرگ و شگفت و الهي خـويش را بـه ثمـر برسـاند،                     

در سـالهاي تبعيـد مرامنامـه و اصـول و اساسـنامه و              و  براي هر مرحله از حركت خود برنامه داشـت          
مباني نظام جديد را بصورت درسهايي براي ياران محدود و اصـحاب واقعـي و خـاص خـود تبيـين                     

  .چاپ شد» حكومت اسلامي«اً همان تقريرات درسي بصورت كتاب بعد. كرد
با شناخت بـسيار عميقـي كـه از ايـران داشـت شـرايط و زمـان شـروع نهـضت را                     امام خميني   

حتي بسياري از كساني كه امام      . بقدري دقيق رصد كرده بود كه واقعاً اعجاب همگان را برانگيخت          
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كردند ورود امام به مخالفت بـا رژيـم مـستبد و              ا تصور نمي  شناختند و همراه او بودند، در ابتد        را مي 
واقع قدرت اول منطقه بود تا آنجا پيش رود كه به سرنگوني رژيـم پهلـوي       ديكتاتوري پهلوي كه به   

اي از نهـضت و انقـلاب از    مگر نبودند افرادي كه در مرحلـه . و برپايي جمهوري اسلامي منجر شود   
دادنـد و ادامـه       امام خميني به جابجايي يا نوعي رفـرم رضـايت مـي           اي، اصيل و بنيادين       جريان ريشه 

بقـدري  . دانـستند   خواست و اصرار امام بر سرنگوني رژيـم طـاغوت را امـري قريـب بـه محـال مـي                    
امـام هـم    . دانستند كه تصور فروريختن آنـرا نداشـتند         هاي رژيم طاغوت را قوي و مستحكم مي         پايه

بـا  . روي سازمان يافته يا ارتش منسجم و قوي برخوردار نبـود          براي رسيدن به اهداف خود از يك ني       
ها و صنوف جامعه و عدم برداشت يكسان از اهداف و حتي        تنوع اقوام، عدم سنخيت طبقات، طيف     

دار   هاي ريـشه    از اختلاف . ها و تلقي و قرائت ايشان از نظام اسلامي مورد نظر خود روبرو بود               انديشه
امعه و حتي اختلاف شديد در تعيـين نـوع حكومـت و قـانون اساسـي                 تاريخي و فكري بين اقشار ج     

از گروهـي كـه     . حتي از انواع مسلمانان در ايـران قبـل از انقـلاب هـم مطلـع بـود                 . بخوبي آگاه بود  
باورهاي ديني آنان در حد شناسنامه بود، شيعه بودند اما از گناه و معصيت و خطا و حتي مفسده هم                    

انان سنتي كه حتي تـصور نبـود كـشور بـدون وجـود شـاه را نداشـتند تـا                     از مسلم . كردند  پرهيز نمي 
گروهي از غربزدگاني كه چشم و گوش بسته كعبه آمال و آرزوهاي خود را در پيـروي و تقليـد و                     

از متحجراني كه از دين و مذهب به اعمـال ظـاهري و پوسـته               . دانستند  گام از غرب مي     به  تبعيت گام 
بودند تا انقلابيوني كه حتي با دميدن روح تازه توسط امام در كالبـد              روح دلخوش كرده      ظاهريِ بي 

كردند بتوان از همان خاك جهان تازه، با طراوت، زنده، بـا نـشاط، معنـوي و                  خستة آنان تصور نمي   
يادمان باشد برخي از جريانهاي مذهبي كه خـود را از ديگـران             . روشن و اميدبخشي را انتظار كشيد     

دانستند به نوعي انتظار پناه برده بودند كه اسـتاد شـهيد، علامـه                بادات مقيدتر مي  در انجام اعمال و ع    
: شـمارد   هاي آنـان را چنـين بـر مـي           كند و برخي از ويژگي      ياد مي » انتظار ويرانگر «مطهري از آن به     

برداشت قشري از مردم از مهدويت و قيام و انقـلاب مهـدي موعـد ايـن اسـت كـه صـرفاً ماهيـت                         «
كـشيها و   د، فقط و فقط از گسترش و اشاعه و رواج ظلمها و تبعيضها و اختناقهـا و حـق          انفجاري دار 

آنگـاه كـه صـلاح بـه     . شود، نوعي سامان يافتن است كه معلول پريشان شدن اسـت     تباهيها ناشي مي  
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تاز ميدان گردد، جـز نيـروي         نقطة صفر برسد، حق و حقيقت هيچ طرفداري نداشته باشد، باطل يكه           
دهـد و دسـت       ي حكومت نكند، فرد صالحي در جهان يافت نشود، ايـن انفجـار رخ مـي               باطل نيروي 

. آيـد    از آستين بيرون مـي     - نه اهل حقيقت زيرا حقيقت طرفداري ندارد       -غيب براي نجات حقيقت   
تا در صحنه اجتماع نقطة     . عليهذا هر اصلاحي محكوم است، زيرا هر اصلاح يك نقطة روشن است           

شود، برعكس، هر گناه و هر فساد و هـر ظلـم و هـر تبعـيض و                    هر نمي روشني هست دست غيب ظا    
كنـد    الوقـوع مـي     كشي، هر پليديي به حكم اين كه مقدمه صلاح كلي است و انفجـار را قريـب                  حق

كننـد، پـس بهتـرين        هاي نامشروع را مـشروع مـي        هدفها وسيله » الغايات تبرر المبادي  «رواست، زيرا   
 قيـام و انقـلاب      63 و   62ص  (» ن شكل انتظار ترويج و اشاعه فساد اسـت        كمك به تسريع در ظهور و بهتري      

  .)مهدي از ديدگاه فلسفه تاريخ، مرتضي مطهري
نظام اسلامي در غيـاب      تشكيل حكومت يا      اعتقاد داشتند  اين بماند كه برخي از افراطيون آنها      

تـا آنجـا كـه      .  بـود  نه تنها قابل اجرا نيست بلكه نوعي غصب حق امام زمـان خواهـد             ) عج(امام عصر 
) گـردد   خرابـي چـون كـه از حـد بگـذرد آبـاد مـي              (دچار انحراف و سوء برداشت شده بودند كـه          

 بـه حـديث      و دانـستند   ساز ظهـور مـي      نابساماني و پريشاني و آشفتگي و حتي تبعيض و ظلم را زمينه           
براي اثبـات مـدعاي خـود       نيز  » يملاء االله به الارض قسطاً و عدلاً بعد ما ملئِت ظلما و جوراً            «معروف  

عجيب اينكه آن گروه كه برخي از هواداران سرسخت آن امـروز در برخـي از                . جستند  استشهاد مي 
احـساس خطـر بـر اسـب مـراد تنـد        اند و پس از رحلت امام هم بـي   ها جا خوش كرده     مساند و پست  

. كننـد   ي كل معرفي مـي    اند و خود را ياران واقعي منج        دار اجراي عدالت علوي     رانند امروز داعيه    مي
دانستند و اگر هرازگـاهي       در حالي كه قبل از انقلاب بزرگترين رسالت خود را مبارزه با بهائيت مي             

انـد در     كردند بزرگتـرين رسـالت را ايفـاء كـرده           كردند احساس مي    يك بهائي را به اسلام وارد مي      
 مذهب چه خيل عظيمي را از دين        داند در اثر سوء تعبير و تلقي و قرائت از دين و             حالي كه خدا مي   

 از خـود    شود امام چه هنري در رهبري دين امـت          با بيان اين مقدمات واقعاً معلوم مي      . اند  فراري داده 
كيل جمهـوري اسـلامي      آنهمه تنوع شيوه و اعتقاد و انديشه را براي تش          نشان داده است كه توانست    

  .همراه كند
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    سـازي و     شده، قبل از پيروزي، ايـران را يكپارچـه        اي دقيق و حساب      امام خميني با برنامه

  متحد كرد
  
          ورزيد هرگز به كارآمـدي سـلاح و           امام آنقدر كه به وحدت و حضور مردم تأكيد مي

  تجهيزات نظامي معتقد نبود
  

ترين نوع وحدت بين اقشار جامعه جا افتاده          اگرچه وحدت حوزه و دانشگاه به عنوان شاخص       
كه امام يابيم   جامعه آن روز ايران درميشناسانه و حتي روانشناسي    و جامعه است اما با بررسي جزئي      

 چه رنجها كشيده است تا ايران پهناور را براي استقرار حكومت و نظام مقـدس جمهـوري اسـلامي                  
  .اي داشت به پهناي فلك او سينه. آماده كند

يقـي از جامعـه ايـران       به اشارتي گذرا يادآور شديم كه امام خميني شناخت بسيار دقيـق و عم             
باوجودي كه قريب به پانزده سال از ايران دور بود آنهـم در شـرايط تبعيـد امـا تمـام زوايـا،                 . داشت

 چه بـسا از بـسياري از افـراد          .شناخت  مشكلات و پيشينة تاريخي جامعه چند طيفي ايران را دقيقاً مي          
. شـناخت   تـر جامعـه را مـي        قتر و دقيق  كه در ايران بودند و از نزديك با ايرانيان سروكار داشتند عمي           

ايـران مثـل    .  كـرد   و متحـد   سـازي   امام با برنامه دقيق و حساب شده قبل از پيروزي ايران را يكپارچه            
ها، آداب و سنن، رسـوم و   ها، فرهنگ   اي از قوميت    بسياري از كشورهاي همجوار و مشابه، مجموعه      

اق و افغانستان و پاكستان و هندوستان تفـاوت          ايران با عر   ،از جهت تنوع قوميت   . عقايد و زبانهاست  
هنر رهبري امام اين بود كه براي شكست طاغوت و مات كردن حريـف غـدار           . چشمگيري نداشت 

هاي ميليوني بپردازد و بـه        و قدرتمندي مثل آمريكا و اقمارش چون انگليس و اسرائيل به بسيج توده            
زيد، هرگـز بـه     ور  وحدت و حضور مردم تأكيد مي      آنقدر كه به      امام .واقع انقلاب مردمي برپا سازد    

ترديد نيروهاي فكري طاغوت در عين حـال كـه    بي. لاح و تجهيزات نظامي معتقد نبود    كارآمدي س 
درصدد بودند ايران را متكثر و متفرق نداشته باشند، اما سياست و جهت كلي مديريتي آنـان متكـي                   
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ايرانيسم يا چيزي شبيه به آنرا از كارهاي آنان           انشايد بتوان وحدت پ   . بر وحدت ايماني و الهي نبود     
گيـري و     دانست، رژيم پهلوي نه تنها به وحدت عقيدتي و ديني اعتقاد نداشت بلكه شديداً از شكل               

كـرد امـا نـه ايـران          البته به يكپارچگي ايـران فكـر مـي        . آورد  تقويت و تحكيم آن ممانعت بعمل مي      
سـعي داشـت    .  هم قدرت نداشت تفكر ديني را كلاً بزدايد        اسلامي بلكه در عمل ايراني لائيك اگر      

امكـان  . خاصيت و حكومت راه خود را طي كند         رمق، بي   رنگ، بي   مذهب راه خود را برود البته كم      
داشت در مواردي هم براي جلوگيري از شورش و قيام مردمي حتي از مذهب و دين خرج كند نـه                    

در يك كلام دين را در خدمت قدرت        . انديش  هاي ساده  از سر اعتقاد قلبي، بلكه براي تجاهل توده       
خواست، از امام جمعه صوري تهران انتظار داشت در سـفرها بـراي سـلامتي            و حكومت و دربار مي    

شاه و همراهان دعا كنـد، هرگونـه تفـسير و تلقـي و تعريـف و قرائـت از اسـلام انقلابـي را شـديداً                           
البته نه ديـن  . س به جدايي دين از سياست قائل بودبه تعبير مرحوم مدر. كرد منكوب و سركوب مي  

  .خواست انقلابي و اسلام ناب محمدي آنگونه كه امام مي
امام در عين كثرت به وحدت معنوي و قلبـي و الهـي انديـشيد و آن را بـا تمـام تـوان برقـرار                          

اشت كه ترين نيرو را براي مقابله و شكست طاغوت تحت فرماندهي د با اين سياست، عظيم . ساخت
بخصوص اوايل انقلاب . همانا ملت رشيد و موحد و انقلابي و پاكباخته و ايثارگر و شجاع ايران بود

حتي پس از پيروزي در اكثر ملاقاتها و به مناسبتهاي مختلف بر حفظ و تحكـيم و تقويـت وحـدت                    
هـاي گونـاگون مطـرح        ها و سـطوح مختلـف و در وضـعيت           وحدت را در ساحت   . ورزيد  تأكيد مي 

  .ساخت مي
وحدت بين  . از جمله وحدت بين دو طيف دانشگاهي و روحاني جزء آرزوهاي قلبي امام بود             

امت اسلامي و حتي وحدت جهاني مستضعفان عالم براي قيام در بر ابر مستكبران، وحدت بين امت             
 اسلامي در برابر جبهه كفر و وحدت بين نيروهاي مسلح در پيشبرد اهداف بلند دفـاع مقـدس نمـود    

هـاي اسـتثماري تـشكيل        امام ارتش شاهنشاهي را كه با اهداف استعماري و مأموريت         . بارز آنهاست 
از تجربه و تخـصص     . شده بود با نيروهاي انقلابي مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كنار هم نشاند            

ل و  افسران متعهد و متخصص و متدين ارتش را بـراي تـشكي           . ارتش براي تقويت سپاه استفاده كرد     
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از آن سـو  . سازماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه بسيار جوان و نوپا بودند استفاده كامل برد  
بـدون آنكـه بـه      . كـرد   طلبي و آرماني را از سپاه به ارتش منتقل مي           روحيه ايثار و اخلاص و شهادت     

نـه ارتـش را   . هاي افراد كه چه بسا از سر شيطنت و ناآگاهانه هـم بـود گـوش دهـد         برخي از توصيه  
آنـان را  . منحل كرد و نه نيروهاي نظامي و انتظامي ديگر مثل شهرباني و ژاندارمري را تعطيـل كـرد              

 اجتمـاعي،   -بـرد آنقـدر آنهـا را همراهـي كـرد كـه شـرايط سياسـي                  كنار هم، حتي موازي راه مـي      
، تحــت عنــوان نيــروي انتظــامي جمهــوري اســلامي متــشكل از شــهرباني  ضــرورت ادغــام آنهــا را

  .هاي انقلاب اسلامي و برخي سازمانهاي نيمه مسلح فراهم آورد ژاندارمري، كميته
دانست كه دو طيف يا قشر دانشگاهي و حوزوي اگـر متحـد شـوند بركـات عظـيم و                      امام مي 

دانست كه با اين وحدت دو شيوه تعليم و تربيـت مكمـل يكـديگر                 مي. غيرقابل وصفي در پي دارد    
ه اين وحدت بسياري از مـشكلات و معـضلات فـراروي را حـل خواهـد                 دانست ك   مي. خواهند بود 

دانست كه هرچند اين وحدت تأخير بيفتد يا خداي ناكرده صوري شود چه عوارض منفي                 مي. كرد
  .و خسرانهايي را در پي دارد

ها را زير يك لوا و پرچم و يك هدف متحد نسازد كشور منـسجم                 دانست كه اگر قوميت     مي
. ورزيـد   م بر اصل محوري و مهم وحدت فقط در سالهاي قبل از پيروزي تأكيد نمي              اما. نخواهد شد 

شـود بـاز بـر وحـدت      خواهي مطـرح مـي    بخصوص پس از پيروزي انقلاب كه اصل خطرناك سهم        
شد و اكثريت قـاطع بـه نظـام جمهـوري اسـلامي رأي                وقتي حتي جامعه يكدست مي    . تأكيد داشت 

ورزد و از آن      ز هـم امـام تـا بـدان حـد بـر وحـدت تأكيـد مـي                  دانست چرا با    داده بودند، كسي نمي   
اگرچه برخي از آرزوهاي امام حتي تا پايان عمر هم عميق و پايدار عملي نشد و                . كرد  پاسداري مي 

آنچنان كه آن عزيز آرزو و در نظر داشت، وحدت، جامعـه عملـي بخـود نپوشـيد، امـا حـداقل بـه                        
چه اندكي دردناك است اما واقعاً بدان ميزان كـه امـام بـر              اگر. دوران قبل از انقلاب هم باز نگشت      

در برخـي از سـالها هـر يـك راه           . ورزيد عملي نـشد     وحدت حوزه و دانشگاه مصر بود و تأكيد مي        
در روز وحدت حوزه و دانشگاه كه مقارن و با سالگرد روز شهادت دكتـر مفـتح                 . رفتند  خود را مي  

 شـد و همـه از مزايـا و محاسـن و              دانـشگاه تـشكيل مـي     اعلام شده بود مجالسي صوري در حوزه و         
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تحقق وحـدت    امام براي     البته. د و فردا باز فراموشي بود و غفلت       كردن  بركات اين طرح صحبت مي    
 هرگز منكر كثرت تفكر و نگاه و قرائـت در دانـشگاه و مقاومـت در                 ولي مناسبتهايي را مطرح كرد   

كثرت را اصل قرار داده بود هرگز به حـذف قطعـي و             وحدت در عين    . هاي اجرايي نشد    برابر شيوه 
هـا و حتـي       اگرچه از برخي مواضع و نگـاه      . نهايي يك جريان و گروه و جناح درون نظام نپرداخت         

كرد اما بدان معني نبود كه ديگران را حذف كند يا به حاشيه برانـد يـا منـزوي                     ها حمايت مي    صنف
  .گرداند

 و عملي بخود نگيرد كارآمد و مفيـد و مثمـر            -بي ايماني دانست كه وحدت تا جنبة قل       امام مي 
هـا مـادام      هاي جدا كنار هم قرار داد، اما ايـن قطـره            ها قطره را در ظرف      شود ميليون   مي. نخواهد بود 

اگـر بهـم پيوسـتند    . آفريند و نه كـارايي دارنـد   كه بهم نپيوندند نه حركت خواهند كرد، نه موج مي         
. رودخانـه حركـت ميلياردهـا قطـره اسـت         .  رودخانه پشتوانه درياست   .ضامن بقاي دريا خواهند بود    

كند هم مزارع و كشتزارها و      كند، هم پاك مي     رودخانه در مسير رسيدن به دريا دهها نقش ايفاء مي         
اگرچـه از بعـدي از خـويش مايـه     . كنـد  سازد و هم به لطافت هوا كمك مي        را سيراب مي  ... مردم و 

اي هم از آن رودخانه بـه دريـا بريـزد، مقـصد و                 اگر اندك آب باريكه    .شود  گذارد و كاسته مي     مي
ها، در ديدارهاي جمعـي، در        امام سعي داشت در پيامها، راهپيمايي     . مقصود هردو فراهم آمده است    

هاي همدلي و همراهي را       هاي ملي يا مراسم عزا و مصيبت، زمينه         ها، در مراسم سوگ     اعياد و شادي  
شـد و يـا       اي بـه كـشور وارد مـي         وقتي ضـايعه يـا خـسران يـا سـلمه          .  آورد براي امت خويش فراهم   

برخـي از آنـان كـه       . ناميـد   گرفـت آنـرا بركـت مـي         موضوعي مثل جنگ پيش روي امت قـرار مـي         
شـدند كـه كجـاي     كردند، با سؤال و اعجابي روبرو مي  انديش بودند و به ظاهر سخن توجه مي         ساده

ريخـتن   تي، ناملايمات، ضايعات، ويراني، اسارت، بهم       جنگ داراي بركت است، جنگ داراي سخ      
ساختار جامعه، بهم خوردن نظام خانواده، گسست اقوام و آشنايان و حتي از دست دادن عزيـزان را                  

امـا امـام    . حتي برخي از عوارض و ميراث جنگ شايد تا دههـا نـسل هـم زدوده نـشود                 . در پي دارد  
پوشـي    ايجاد وفاق ملي، همدلي و رها كردن و چـشم         دانست كه يكي از مهمترين بركات جنگ          مي

  واقعاً وقتي در دوران دفـاع مقـدس همـة        . از منافع محدود شخصي در راستاي تقويت منافع ملي بود         



  نهشصت و شماره / 11
  
  
  

  
                      امام، وحدت در عين كثرت را اصل قرار داده بود و هرگز به حـذف قطعـي و نهـايي 

  يك جريان و گروه و جناح درون نظام نپرداخت
  
  دانست كه وحدت تا جنبه قلبي ايماني و عملي به خود نگيرد كارآمد و مفيد و                  امام مي

  مثمر نخواهد بود
  

دادند، هـدف آنهـا     ها در كنار هم به يك تيپ يا گردان يا لشكر را تشكيل مي               اقوام، زبانها، فرهنگ  
ي يا تهرانـي    يكي بود، مهم نبود فرمانده فارس است يا آذري يا لر يا كرد يا كرماني است يا اصفهان                 

  .است يا مشهدي، شهري است يا روستائي، فقير است يا مرفه
وقتي خوزستان و غرب ايران مورد تهاجم قرار گرفت، همة ملت ايران آن منـاطق را نـاموس                  

دانستند و براي نجات و آزادسازي خرمشهر و آبادان و گيلان غرب و ساير مناطق        مشترك خود مي  
امي استانهايي كه اصلاً درگير مستقيم جنگ نبودند و حتي كيلومترها           چه بسا جوانان و نيروهاي اعز     

اي كه گويي واقعاً خانه  آفريني بخرج دادند به گونه با جبهة مستقيم فاصله داشتند، رشادت و حماسه   
اين جاي سؤال است كه مگر از عمر انقـلاب          . و كاشانه و ناموس و حيثيت آنان به خطر افتاده باشد          

 پـس از     بلافاصـله   تقريبـاً   صـدام  حملـة سراسـري و تجـاوز گـستردة         ؟ل گذشته بود  اسلامي چند سا  
 هنوز بسياري از استانها و زيرساختهاي نظام شكل نگرفتـه بـود كـه بـه                 .پيروزي انقلاب اسلامي بود   

شـايد در آغـاز جنـگ كـسي         . وسعت بيش از دو هزار كيلومتر، كشور مـورد تهـاجم قـرار گرفـت              
دانـستند كـه حـداقل        اما مي .  پنهان و حاميان صدام چه كشورهايي هستند       دانست دستهاي پيدا و     نمي

ايران براي بيش از    . نداريم... در آنچه مورد تهاجم قرار گرفته بود شمال و جنوب و شرق و غرب و              
شايد حتي شرايط انقلاب زندگي برخي را بـا نارسـايي همـراه كـرده               . چهل ميليون ايراني عزيز بود    

.  چون به تعبير بسيار عرفاني، بلند و معنوي امام، ملت ايران امت واحدة الهي بودند               بود، اما مهم نبود   
كرد بلكه وحدت دولت و ملت و ارتـش، وحـدت             امام فقط بر وحدت حوزه و دانشگاه تأكيد نمي        
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خود نيروهاي مسلح از هر سنخ، وحدت دانشجويان، وحدت شيعه و سني، وحدت مجلس و دولت                
دانست كه در ايران بخـصوص در منـاطق مـرزي و              العاده مي   ام با تيزبيني خارق   ام. دانست  را مهم مي  

هرگـز اجـازه نـداد ايـن اخـتلاف كـه عمـري بلنـد و                 . برخي مناطق حساس، اهل سنت بسيار اسـت       
  .طولاني و سرنوشتي پرفراز و نشيب داشت قد علم كند، سر بركشد، اظهار وجود بكند

انـدازهاي بلنـد      سيار افراطي كـه اهـداف والا و چـشم         در همان روزهاي نخست، بودند افراد ب      
نظري حتي به وحدت اهـل تـسنن و تـشيع دلخـوش نبودنـد، تـصور                   بردند، با تنگ    نظام را از ياد مي    

را از اهل تسنن گرفت، حتي افراد افراطـي        ) ع(كردند حالا كه فرصتي فراهم آمده بايد حق علي          مي
  .كردند ب تاريخي فراگير با اهل سنت هم فكر ميو بسيار تندرو در خلوت خويش به تسويه حسا

سـلب اعتمـاد اهـل سـنت از         . شـد   گيـري آنـسوي قـضيه مـي         همين موضعگيري موجب جبهه   
شيعيان، و در مواردي چشم به غير دوختن و نظر به غريبه داشتن بـراي كـشور، بـسيار خطـر آفـرين                

و مگر اين اخـتلاف بـين       .  باخبر بود   امام از تفاوت نگاه و حتي تلقي دانشگاهيان هم كاملاً          .نمود  مي
عالمان بزرگ و متقي حوزه در تفاسير و تعريف از دين و مـسائل و موضـوعهاي مختلـف فقهـي و                      

آبادي از نهـضت    االله صالحي نجف   هاي آيت   شرعي نيست؟ امام مردي بود كه بخوبي از نوع تحليل         
اي اسـتاد دكتـر علـي شـريعتي هـم      ه ـ ها و موضـعگيري  ها و تحليل   از انديشه  .امام حسين خبر داشت   

هاي استاد شهيد مرتضي مطهري هم كاملاً آگاه بود، حتي از  ها و تحليل  از نگاهها و تلقي   . باخبر بود 
عـلاوه بـر اينهـا      . برداشتهاي بعضاً انحرافي اصحاب انجمن حجتيه در دوران طاغوت هم خبر داشت           

هاي فقهي، فلسفي، كلامي و       ساختها و زمينه  ها در     حواشي و آراي عالمان بزرگ را با تمام اختلاف        
هرگـز بـا    . هرگز منع نكرده بود كـه آثـار شـريعتي چـاپ نـشود             . كرد  عرفاني را نيز دقيقاً مطالعه مي     

 كه قبل از انقلاب حتي رژيم طاغوت هم بر آنـان چنـدان             -هاي كامل انجمن حجتيه     تعطيلي فعاليت 
كرد آنـان در      بدانان انتقادهايي داشت و سعي مي      قائل نشد، اگرچه     -داشت  گرفت و گيري روا نمي    

هـاي خـويش را در جاهـايي كـه بودنـد        هاي كليدي حكومتي قرار نگيرند يـا حـداقل انديـشه            پست
كرد و در برخي از سـخنان و           در مواردي هم رسماً از اعمال سليقه آنان جلوگيري مي          .حاكم نكنند 

دانست كه حـذف   شد اما بخوبي مي  يادآور ميپيامها خطر ترويج و رونق مجدد آنان را به صراحت  
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 آنان را به تشكيل جلسات مخفيانه و پوشيده  ودهد  اي و ناديده گرفتن آنان جواب نمي        كلي و ريشه  
هـدف بـزرگ    . دارد كه اين شيوه فعاليت، بسيار خطرناك است         پژوهي وا مي    كاري و پنهان    و پنهان 

داشت و البته در حد خودشان در عين حـال كـه بـا     ميامام اين بود كه تمام سلايق را در صحنه نگه       
البته مقايسه عصر امام با     . كرد    هاي مبنايي و راهبردي و معنوي و بلند خويش نظام را اداره مي              انديشه

بدين معنا كـه يـك سـال از دوران پـس از آن              . عصر و دوران پس از حضرتشان كار درستي نيست        
واقعاً تعبير آن شاعر بسيار بجاست      . توان در يك كفه نهاد       نمي بزرگوار را با همة دورة پس از ايشان       

هيچ كس هم به مقايسه ايشان با ديگران به معني برابري يـا تـساوي               . ايم  كه او خورشيد بود و ما ذره      
يقينـاً جريـان انتخابـات رياسـت        . اينـك مـائيم و جريـان پـيش روي پـس از انتخابـات              . قائل نيـست  

افـرادي كـه از    . گران معتقدند، پيچيـده نيـست        كه بسياري از تحليل    جمهوري دوره دهم بقدري هم    
صافي سخت شوراي نگهبان رد شده و عملاً هم رضايت علني و آشكار و پنهان رهبر معظم انقلاب 

البتـه تنـوع نگـاه و       . اند در چارچوب نظام مقدس اسلامي و قانون اساسي به صـحنه آمدنـد               را داشته 
در نـوع مـديريت كـشور داشـتند، ايـن خـود از بركـات انقـلاب                  سليقه و تفاوت نگرش مخصوص      

تدبيري هـر دو سـوي        اين موضوع متأسفانه در اثر بي     . اسلامي و نظام پويا، بالنده و رشيد ايران است        
موجـب تـسويه حـساب بـا افـراد شـده            ) انتخابـات (اين جريان   . شود  تر هم مي    قضيه، هر روز پيچيده   

ي ماندگار حوادث پس از انتخابات كدورت و تيرگي و عـدم            واقعيت تلخ، دردناك و تاحد    . است
كنند هيچ خطـايي حتـي در قبـل و بعـد از      آنان كه فكر مي. زلالي را براي برخي برجاي نهاده است      

هـاي همـه      كننـد موضـعگيري     انتخابات صورت نگرفته، سخت در اشتباهند و آنان هم كه فكـر مـي             
و البته دشمنان انقـلاب    . ه بوده است سخت در اشتباهند     جريانها و گروهها و حتي داوطلبان معصومان      

گـردان اصـلي      اگـر نگـويم صـحنه     . انـد   بيار معركـه    ني، آتش   هاي پريشا   اسلامي هم هميشه در لحظه    
  .اند اند اما كنار هم، ننشسته و ساكت نبوده بوده

افراد آفريني همه گروهها جريانها،  نقش) كم و كاست  بي(حد معقول و منطقي تعريف واقعي       
اين كه برخي موضوع را تا حد سرنگوني و تغيير نظام مقدس، قوي،             . ها در اين واقعه است      و تشكل 

كنند و هـم در حـق انقـلاب و مـردم جفـا                كنند مبالغه مي    گرفته اسلامي بزرگ مي     مستحكم و ريشه  
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 هـم   اين كـه برخـي    . زيرا هميشه حضور مردم بزرگترين سرمايه و مؤيد نهضت بوده است          . كنند  مي
هاي متراكم سالهاي خاموشي و انزواي خويش را سر مديران حدوداً سه دهه پـيش                 درصددند عقده 

فـروش و ليبـرال و وابـسته بداننـد بـاز اشـتباه        پرست و وطـن  خالي كنند و همة آنان را خائن و بيگانه        
 تـصميم گرفـت   تـر از ايـن   اگر آنگونه كه امام در مواضع و مواقع متعدد و اتفاقاً بسيار پيچيده          . است
كه تر و خشك را  شد  كردند گرماي تنور انتخابات به آتش فتنه تبديل نمي انديشيدند و عمل مي مي

اي را     ناخواسـته بـن شـاخه      رونـد    تا مركز تغيير نظـام پـيش مـي         آنان كه براي خروج رقيب    . بسوزاند
يشه دوانده، بقدري بـا     اين انقلاب بحدي در جان ملت ايران ر       . اند  ند كه خود بر سر آن نشسته      بر  مي

 كه تصور تغيير سادة آن امري قريب به     اند  جان ملت عجين شده است، بقدري مردم پاي آن ايستاده         
اين نهضت بيدي نيست كه به اين بادها بلرزد يا خداي ناكرده بشكند يا سقوط كند يـا                  . محال است 

بـسته بـه شـرق و غـرب را بـا            امام بساط تمام گروهها و جريانهـاي الحـادي و حتـي مـسلح وا              . بيفتد
آمدنـد جمـع      امام تمام افرادي را كه در انتخابات متعدد بـه صـحنه مـي             . سرانگشت تدبير جمع كرد   

داد، اما هرگـز اجـازه        دانست در عين حال كه اجازه انتقاد سازنده را مي           مؤمنان و برادران ايماني مي    
ا كـه هنـوز گـوش جانـشان بـا      ه ـ نـسل اولـي  . داد هاي حـذفي را نمـي   شكني و تهاجم و حركت    خط

هاي كلام آرامبخش و توحيدي امام عزيز آشناست و طنين صـداي گـرم آن عـارف الهـي و           زمزمه
داننـد كـه امـام در مـوارد اخـتلاف چگونـه بـا سـر انگـشت تـدبير                       روحاني كبير را بيـاد دارنـد مـي        

  .فرمود گشايي مي گره
وابق افراد به سادگي در اختيـار افـراد و          امام حتي اجازه نداد آن روزها كه برخي از اسناد و س           

اجـازه نـداد حتـي در كـوس         . ها، حتي مردم كوچه و بازار افتاده بود، افشاگري صورت گيرد            گروه
با بزرگ منشي و دقيقاً در راستاي وحـدت ملـي، رفـع             . رسوايي افراد بدسابقه دوران طاغوت بدمند     

. ميزان وضـع فعلـي افـراد اسـت        : امت فرمود ها و يكدلي      ند قوميت موانع وحدت، همراهي دلها، پيو    
و البتـه ايـن   .  اين جمله تاريخي و كلمه قصار ايشان را كه مـا بيـاد داريـم   )452، ص 21ك صحيفه امام، ج   .ر(

بدان معنا نيست كه افراد باسابقه مبارزه، انقلابي، رنج كشيده و زندان رفته با كـساني كـه يـك شـبه            
  گفـت نبايـد بجـان يكـديگر بيفتنـد       تعامـل خـاص خـويش مـي    بـا .  هـستند انـد يكـي   اسلام نما شده 
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           آمدند جمع مؤمنان و برادران        امام تمام افرادي را كه در انتخابات متعدد به صحنه مي

  دانست ايماني مي
  
       كنند ولي در اجراي قـانون، گـام          گرايي تأكيد مي     جاي تعجب است كه همه به قانون

  دارند عملي برنمي
  

كاري را كه بخشش عام آنان را جفـا در حـق انقلابيـون و                 فراد فاسد منحرف و گنه    در عين حال همه ا    
دانست از مسير و مجراي قانون محاكمه كرد و هركدام را بحكـم شـرع و قـانون مجـازات                      مبارزان مي 

گذاشـت چـه بـسا خيـل عظيمـي از نيروهـاي مـسلح و                  واقعاً اگر برخـي از تنـدروها را آزاد مـي          . نمود
امام حتي از ارتـش     . بستند  ي و اطلاعاتي و مديران و مسئولان دوران طاغوت را به تير مي            نيروهاي امنيت 

شاهنشاهي و تا بن مسلح كه بخواست فرماندهان جبـار و وابـسته در برابـر ملـت صـف كـشيده بودنـد                        
. دوست و مبارز و قـوي در برابـر بيگانگـان سـاخت     طلب، وطن ارتشي الهي، اسلامي، انقلابي، شهادت  

گفتنـد   لـوحي مـي   ان هست كه برخي از مسئولان آن روز نظام از سر كم تجربگـي يـا حتـي سـاده      يادت
ارتش بايد منحل شود و البته در همان دوران هم اين خواستهاي شيطاني را برخـي عوامـل بيگانـه چـه                      

آنـان كـه    واقعاً مديران نظام اسـلامي،      . دادند  كردند و شعارش را مي      بسا بيشتر از افراد نظام پيگيري مي      
هـاي قـانوني      انـد، در سـايه نظـام ولايـت مـدار بـه مـسئوليت                سالها در مسندهاي اجرايي خدمت كرده     

كوبند؟ همة گذشـته را       هايند كه اينقدر بر طبل افشاگري و رسوايي آنان مي           اند بدتر از طاغوتي     رسيده
كـشند والا      بطـلان مـي     خدا كند از سر سادگي باشد كه بر همة دوران قبل از خود قلـم               .كنند  ابطال مي 

اند همـه     اگر از سر آگاهي باشد، جاي هزاران گلايه باقي است زيرا تمام دولتها قانوني روي كار آمده                
انـد و بـا رأي اعتمـاد روي كـار             از مجلس تأييد گرفتـه    . اند  تأييد و تنفيذ رهبري معظم انقلاب را داشته       

يـر بخـصوص چهـار سـال را خطـا و غلـط              از ديگر سو هم ابطـال همـة خـدمات سـالهاي اخ            . اند  آمده
  .پنداشتن هم جفاست حتي اگر از جهت مديريت در نقطه كاملاً متفاوت ايستاده باشند
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دريغ از اين غفلت خانمانسوز، دريغ از اين سوء تدبير و عناد و اصرار مضر، دريغ از ايـن كـه                     
اگـر  ! كـشيم   ا به آتش مي   براي آرام گرفتن آتش قهر و عصيان به يك يا چند نفر معدود، قيصريه ر              

قرار است به وضعيت افراد خاطي رسيدگي شود كه نبايد بـه افـشاگريهاي عمـومي آنهـم از طريـق                     
تـدبيري    باور كنيد در برخي از ميزگردهاي رقيبان انتخاباتي بقدري ضـعف و بـي             . ها پرداخت   رسانه

  ن حد؟شديم كه چرا خودزني تا اي  در برابر فرزندانمان شرمسار مي،بود كه ما
داد يـا در رعايـت        هـا را نمـي      دانم اگر امام زنده بود يا هرگز اجازة اين گونه منـاظره             يقين مي 

يادمـان نرفتـه كـه    . داد حرمت و حيثيت و آبروي همة نيروهاي نظام بيش از اين حساسيت نشان مـي            
وهـاي نظـام    گرفتند و به محاكمـة نير       شدند و خود را ناديده مي       ها از خط خارج مي      برخي از مناظره  

همانگونه كه مقام معظم رهبري هم در تحليل موضـوع انتخابـات بـه              . پرداختند  آنهم بر سر خلق مي    
بـا وجـودي كـه حضرتـشان        . ها از سـوي رقبـا بـود         از جمله ايرادها نبود برنامه    . ايرادها اشاره كردند  

  .ها شعار زده بود دانستند كه بسياري از برنامه بخوبي مي
 -بدان تأكيد شود حفظ وحـدت، بازسـازي بازگـشت بـه خويـشتن خـويش               امروز آنچه بايد    

دانم كي و با همت چـه         نمي. بازگشت به اصول و مباني براي تحكيم وحدت اين ملت بزرگ است           
بايد به همان تعبير زيباي امام عزيز برگرديم كه احياي . كسي بايد آشتي يا وفاق ملي صورت پذيرد     

راننـد، بـر طبـل تخريـب رقيـب            م برخـي كنايـه آلـود سـخن مـي          باز ه . است» امت واحده اسلامي  «
. بـرد  هـا هـيچكس نفعـي نمـي     كـشي  ها و حريف   از اين اصرارها و غرورزدگي و لجاجت      . كوبند  مي

جـاي تعجـب اسـت      . گرايي و تسليم و اطاعت در برابر قانون بايد براي همه تكليف باشد              البته قانون 
كنند ولي در اجراي قانون گام        گرايي تأكيد مي     به قانون  ترين سطوح تا ساير سطوح      كه همه از عالي   

حتـي معتقـدم تـرميم، اصـلاح و         . شـود   تر شود بـدتر مـي       اين زخمها هرچه كهنه   . دارند  عملي برنمي 
ادعاي ادارة كشور توسط يك طيف خاص كار درستي         . درمان اين زخم چه بسا دير هم شده است        

ملت ما جنگ . ر زمان امام هم كاري از پيش نبرد      صدايي حتي د    تك. نيست اگر نگوييم عبث است    
توانست از ريزش نيروها جلوگيري       امام تا مي  . به پايان برده است   ... ها، اقشار، اقوام و     را با همة طيف   

بخـوبي  . نـشاند   با مناعت و بزرگواري همه را بر خوان نعمت انقلاب اسلامي كنار هم مـي   و كرد  مي
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. بـرد  هاي شـطرنج انقـلاب اسـلامي كـسي سـود نمـي        از مهرهدانست كه از حذف حتي يك نفر       مي
از . توان امت واحـده را متفـرق دانـست    نمي. ها نفر را با توجيه ريزش ناديده گرفت         توان ميليون   نمي

  !فشاريم ايم، چرا اينك بر آن پاي مي فتنة تفرقه بارها متضرر شده
  :شـمارد    چنـين برمـي    امام عزيز در طول يـك دهـه حـضور پربركـت خـويش علـل تفرقـه را                  

كـافي اسـت   . نگـري   جزيي-4هاي مفرط و   گرايي   گروه -3 هواهاي نفساني،    -2 توطئه شياطين،    -1
در فرصتي ديگر و در خلوتي خاص به عناوين فرعي و جزئي آن از نظر امام نظري بيندازيم و خود                    

ر اسـت و راههـاي   را در كفه نقد و محاسبه قرار دهيم تا معلوم شـود هـر كـس در كـدام دام گرفتـا          
  .بازگشت و احيا و خلاص از اين مهلكه چيست

دردنـاك  . دانـست  امام، برقراري امت واحده اسلامي را بين امت تمام كشورهاي مسلمان مـي           
 جمعي آن   .اين است كه امت واحده اسلامي در درون نظام هم اندكي متفرق، دلگير و متحير است               

 را كه در شرايط قبل از اعلام نتايج داشـت، تـا حـدي    شادابي مورد نظر، آن دلزندگي و تفرج روح   
كدورتي هرچند نهان در دلها وجود دارد دو سوي قضيه لبخند          . از دست داده يا حداقل رنگ باخته      

اگر به دعوت پدرانـه و      . كنند  وار رفتار مي    با يكديگر عنادآلود و دشمن    . زنند  شادي به يكديگر نمي   
يك جلسه گرد هم آيند اما به واقع يكدلي وجود ندارد، با تعريض    دلسوزانه رهبر فرزانه انقلاب در      

از صداي طبل تفرقه فقـط  . كنند هر جناح ديگري را تهديد مي   . كنند  و كنايه با يكديگر برخورد مي     
مثـل اينكـه   . انـد  هنـوز بـه هـيچ رهنمـودي از سـوي بزرگـان نظـام تـن نـداده             . شـود   شـاد مـي     دشمن
در اين انتخابات همانگونه كه رهبر معظم انقلاب فرمود پيروز          . دخواهند يكديگر را تحمل كنن      نمي

تا طرفين دعوي بـه  . واقعي مردمند كه بار ديگر به تحكيم نظام مقدس اسلامي ايران تأكيد ورزيدند   
نظيري كه از سوي آن سفركرده بـر ايـشان بـه يادگـار               اصل انقلاب به ميراث گرانقدر و عظيم و بي        

عمق جان نينديشند، تا بار ديگر به عظمت كار امام و رنجهـا و مـصايبي كـه    مانده است از سر دل و  
براي برپايي اين نظام مقدس خورده شده فكر نكنند تا خاضعانه با خداي خـويش خلـوت نكننـد و                     
البته از او استمداد نطلبند تا از او نخواهند كه آستانه صبرشان را بالا ببرد و خود هم بخواهند كه بـر                      

اينكه يك جناح بخواهـد جنـاح ديگـر را          . برند  ب انقلاب بيفزايند، كاري از پيش نمي      تحمل اصحا 
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خواهي دست نكشند همين شرايط موهوم و         حذف كند و به تعبير برخي از صاحبنظران تا از تمامت          
از اول انقلاب از همان روزهايي كه هنوز اركان         . يابد  ادامه مي ... ها و     ورزيها و بدبيني    مذموم و كينه  

 نگرفته بود، انحصارطلبي و خودمحوري سر بركشيد، مگر در همان اوايـل بـين يـاران و                   نظام شكل 
ترين ركن اين نظام يعني ولايت فقيه اخـتلاف           شدگان از خارج برگشته در حتي اصلي        برخي همراه 

نبود؟ مگر بر سر تعيين نوع حكومت مباحث متعدد مطرح نشد؟ و مگر برخي كـه اصـلاً نظـام را بـا               
تـر بـر حـذف واژه اسـلامي تأكيـد       چشمي هرچه تمام خواستند با شوخ موزه و جوهرة اسلامي نمي آ

نداشـتند؟ و از  ! نداشتند و براي حذف باطلشان صدها صفحه مطلب و توجيـه و برهـان روشـنفكرانه           
اعتقـاد  ) عـج (سوي ديگران كساني كه واقعاً به تشكيل حكومت و نظام اسلامي در غياب امام عصر         

فـشردند؟ و بـه رأي مـردم و پارلمـان و              و باطني نداشتند برحذف جمهوريـت نظـام پـاي نمـي           قلبي  
انتخابات و مجلس و جمهور ناس نه تنها خوشبين نبودند بلكه اصولاً اين شيوه و مبـاني و ملزومـات                    

كردند؟ و بياد داريـم       دهها توجيه تاريخي هم براي اثبات نظريه خودشان جور نمي         . را قبول نداشتند  
واقع روشنفكر، و آن مجتهد خبير كه بر       آن زعيم بلامنازع، آن فقيه سترگ و اصولي و آن متفكر به           

اصل تأثير زمان و مكان در صدور فتـاواي شـرعي و فقهـي در عـين اعتقـاد بـه اصـول و آراي فقـه                           
ك نه ي ـ» جمهوري اسلامي«جواهري چگونه صريح، قاطع، انقلابي و البته با پايبندي كامل به اصول     

كلمه بيش نه يك كلمه كم را تثبيت كرد و بر نگاه بـاطلي كـه متأسـفانه امـروز هـم برخـي بـر آن                           
امروز هم براي ادامه راه بـراي رسـالت خطيـري كـه در شـرايط         . ورزند خط بطلان كشيد     اصرار مي 

 عجبـا از  .بايد از تمام ظرفيتها بهره بـرد . زده فراهم آمده است بايد همه با هم باشيم     ناخواسته يا نفس  
خدايا ما را از    . نظري كه فرزندان و نيروهاي انقلاب حتي تحمل كنار هم نشستن را ندارند              اين تنگ 

. كنـد رهـايي بخـش    خدايا ما را از اين سايه شوم تفرقه كه نظام را تهديد مـي   . خودِ نفساني برون آر   
 دلهـاي مـسئولين و    به. خدايا هيچ كاري جز رضايت تو حقانيت ندارد فقط رضايت تو اصالت دارد            

. نوري از صفا و برادري و ظرفيتي بيشتر عنايت فرمـا          ... متوليان و مديران و سياسيون و دولتمردان و         
  هـا در دل مـا رسـوب كنـد چـه      همه تعامل را چه كسي بايد بدهد؟ خدايا اگر ايـن كينـه        خسران اين 
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ه ما قبل از انقلاب امت متفرقي بـوديم و فقـط            تواند آن را پاك كند؟ خدايا همانگونه ك         نيرويي مي 
فـألفّ بـين قلـوبكم      «: تو ما را مصداق اين كلام بلنـد، نـوراني و نجـات بخـش خـود گردانـي كـه                      

خدايا غرورهاي .  بار ديگر دلهاي ما را به نور قرآن روشن بفرما)103/آل عمران(» فاََصبحتمُ بنعِمتهِ اخواناً
هـاي انحـصارطلبي،    ريـشه . هاي خانمانسوز را از ما دور بگـردان   منيت. كاذب را در وجود ما بميران     

هاي تكبر آنهم در برابر دوستان انقلاب و ياران امام و فرزندان امام و                خودبيني، قدرت طلبي و رگه    
. بينـي نـشويم   خدايا بما نيرويي عطا فرمـا كـه اسـير خـودبزرگ    . انقلاب را در دل ما خشك بگردان 

كنيم، اگر از معايب و گرفتاريهايي كه براي برپايي ايـن             بر ديدگان شهدا شرم نمي    خدايا اگر در برا   
ايـم كـه از       گيـريم، اگـر بقـدري اسـير قـدرت و خـودبيني شـده                نظام كشيده شده درس عبرت نمي     

خـدايا آنـان كـه از نگـاه بلنـد           . اي، حداقل با تلنگري ما را متنبه كن         مرحمت خود محروممان كرده   
خدايا اگر آتش قهر تو صرفاً به جهت كفران نعمتي          . نند، آنان را احياء مرحمت فرما     ك  امام حيا نمي  
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دامن ما را بگيرد چه كنـيم؟ خـدايا آنـان           ) برپايي نظام اسلامي  (كه در حق ميراث معنوي و الهي تو         
خـدايا  . نمايند آنان را عذاب فرما      كه در برابر عظمت انديشه صحت راه و صراط خميني خودي مي           

ن خطر بيگانگان، دغدغه متوليان امور بود و اين دغدغه قابل درك و تقابل بود اينك جنـگ                  تاكنو
. آمـوز عبرتهـاي تـاريخي كـن         خـدايا مـا را درس     . ايـم   بدر تمام شده است و اسير تقسيم ارث شـده         

خدايا اگر خواسته يا ناخواسته در دل گروه، جناح، طيف، قشر يـا افـرادي مهِـر بيگانـه رشـد كـرده         
اي كـه بـا تـو     داني كه اين ملت بپاس معاملة مخلصانه       خدايا تو خود مي   . ن را خشك بگردان   است آ 

ها سربلند برآمدند، تحريمها، منافقين، ترورهـا، حمـلات گونـاگون دشـمنان               كردند در تمام آزمون   
بخصوص جنگ را تنها و تنها و فقط به اتكاي نيروي لايزال خودت و البته ايثـار همـه جانبـه پـشت              

فرمـود ملـت مـا الهـي شـده            مـي گذاشتند و بقدري خالص و پاك و ايماني شدند كه امام عزير             سر  
خدايا همه مردم رضـايت تـو       . چه شده است كه از آن خلوص الهي اندكي كاسته شده است           . است

ها، غرورهـاي كـاذب    خواستند كه بار ديگر حماسه حضور را تكرار كردند، چرا غفلت جناح  را مي 
خدايا اگر تـو برانـي كجـا رويـم و اگـر تـو               . سه حضور را در كام امت تو تلخ كرد        طرفين اين حما  

خدايا نوح اين كشتي را در نجـات امـت، از ايـن طوفـان ناخواسـته تـوان              . بپذيري چه خوف از غير    
خدايا تاكنون تقابل امت با دشمنان بود درد اين است كه اينك مـصداق ايـن                . مضاعف عنايت فرما  

  :ايم كه هسخن سعدي بزرگ شد
  از دشـمنان بـرنـد شكـايـت بـدوستان                  چون دوست دشمن است شكايت كجا بريم

اينك به برخي از پيامها و سخنان حضرت امام خميني كـه در آنـان بـر اصـل وحـدت تأكيـد          
شده يا به بركات وحدت يا عوارض و مضّرات و پيامدهاي تفرقـه پرداختـه اسـت نگـاهي اجمـالي                     

  . ندازيما مي
هاي مهم و بنيانين امام در پيامهاي ايـشان برقـراري وحـدت                كه يكي از انديشه    1355در سال   

بين جوامع و امت مسلمان بود و براي حركت عظيم خويش كه همانا مبارزه مـستقيم و رو در رو بـا              
  يـن سرعنوان ا . انديشيد  رژيم پهلوي بود به تجميع و وحدت اقشار مختلف بخصوص نسل جوان مي            
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نشاند  امام با مناعت و بزرگواري همه را بر خوان نعمت انقلاب اسلامي كنار هم مي  
  
              گرايـي مفـرط و        امام خميني، علل تفرقه را توطئه شـياطين، هواهـاي نفـساني، گـروه

  دانست نگري مي جزيي
  
  

رشـد حكومتهـا   عدم «سالهايي كه امام در برابر . است» تفرقه سران و دسيسة اجانب  «پيامها باز گفتِ    
  :شود به جوانان روشنفكر و دانشمند متذكر مي» و سران قوم

اكنون بر شما جوانان روشنفكر و دانشمند است كه از اوضاع عبرت بگيريد و بـر اجتمـاع                  «
اسـاس ديگـران را كنـار         اساس احتراز كنيـد و مكتبهـاي بـي          خود افزايش دهيد و از مخالفتهاي بي      

 .)172، ص 3صحيفه امام، ج (»  رو آوريدگذاشته، به مكتب مترقي اسلام

 در اوج مبارزات علني مردم با رژيم پهلوي و حضور پرشور مـردم در خيابانهـا                 1357در سال   
مي بـصورت تـاريخي پـرده      از ترفندهاي ابرقدرتها در ايجاد تفرقـه بـين ممالـك اسـلا            ) 9/8/1357(

  :دارد برمي
 ايران با آنهايي كه مجاورش هستند، ممالك كنيد كنيد به ايران ملاحظه مي    وقتي كه رجوع مي   

ممالك اسلامي به اين صورت درآمده و اين همين طوري نيست، ايـن طـور               . مجاورش خوب نيست  
نيست كه اين ممالك اسلامي كه با هم اختلافات دارند و اختلافات سرسختانه با هم دارند، گاهي هم                  

هاي آن ابرقدرتهاست كه اينها       ، خير، اين نقشه   باب اتفاق شده باشد     خيزند، اين من    به جنگ هم برمي   
كند كه به هم بپرند و اجتماع نداشته باشند، اين قدرت يك ميلياردي نيايد روي كار كـه       را وادار مي  

آن بايد چه بكند؟ بايد اين جمعيتها را، اين چيزها . حوصله را بر آنها سخت كند و به همه غلبه بكند          
اند اما آن نهر با آن نهر مجتمع نيست، اينها را متفرق بكنند از هم،         عرا كه مثل نهرهاي مختلف مجتم     

او يك مسلك داشته باشد و آن هم يك مسلك داشته باشد و آن هم يـك مـسلك، هـر كـدام يـك راه                    
اين . خاصي به خودشان داشته باشند و با ديگران مخالفت داشته باشند، دعوا و جنگ داشته باشند

اطلاعيشان هست كـه نتوانـستند        و يا از جهل و بي     ) ممالك اسلامي (ك است   يا از خيانت سران ممال    
دشان هرچه كه در مقابلشان     اينها باهم تفاهم كنند و همه با هم مثل يك دريايي بشكنند با موج خو              

 .)233، ص 4 ج همان،( آيد مي

ن شـياطين درصـدد اخـتلاف انـداخت       . اين اجتماع را، اين وحدت را حفظ كنيـد        ! دوستان من «
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ا قيام شما بـراي خداسـت پيـروز    الله را حفظ كنيد، ت  وحدت كلمه را حفظ كنيد، اين قيام      هستند، اين   
 .)84، ص 6ج همان، (» دهستي

اگـر همـه    .  نفـساني اسـت    جهـات اختلاف نداشته باشيد در امور، اختلاف هميشه ناشي از          «
آنوقـت كـه   . ت نفساني را ندارند  در اينجا جمع بشوند، اختلاف ندارند براي آنكه آن جها          الآنانبياء  

. شـود    پيدا مي  ات يا هر دو طرف جهت نفساني دارند آن وقت اختلاف           و يك طرف جهت نفساني دارد    
 .)، همان67ص (»  مناقشه و اختلاف شودهات نفساني بازيتان ندهد كه منشأكوشش كنيد كه آن ج

انسان تبعيت از هـواي     و چنانچه يك وقت خداي نخواسته هواهاي نفساني در كار بيايد و             «
گيري بكند خداي نخواسته اگـر يـك همچـو امـري واقـع                خودش بكند و بخواهد در مقابل هم جبهه       

 .)234 ـ 233، ص 20ج همان، (» بشود، بدانيد كه ما مخذول دنيا و آخرت خواهيم بود

و آخر كلام اين كه امام همه را به وحدت در عمل بـراي خـدمت بـه اسـلام و كـشور و ايـن              
  .كند ت بزرگ دعوت ميمل

مـن هـم هـي      . امروز روزي است كه كمله وحدت براي ما فايده ندارد عمل وحدت لازم اسـت              
اي است ديگر، ريايي بيشتر       گويم وحدت، اگر بنا باشد كه من مخالفت كنم با اين، خوب اين كلمه               مي

نهايي كـه اعتقادشـان     فكر اين مطلب را بكنيد، خودتان بنشينيد فكر بكنيد، رفقاي ديگر به آ            . نيست
  .)209، ص 9 ج همان،( .نند به كشور با آنها تفاهم بكنيدخواهند خدمت بك اين است كه مي

 پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي كه دقيقاً جمهوري اسلامي بـا آراي              1358در سال   
دهـد و     ر مـي  قاطع مردم ايران رسميت يافته بود امام نسبت به تلاش اجانب براي ايجاد تفرقـه هـشدا                

  :فرمايند همه را به وحدت كلمه دعوت مي
باشد تا دوباره ما را به        رژيم طاغوتي رفت ولكن خطراتي هست، دستهاي اجنبي در كار مي          «

وضع اوليه برگرداند، تفرقه بين صفوف ايرانيـان بيندازنـد و وظيفـه ماسـت كـه از ايـن نهـضت                 
 با وحدت كلمه توانـستيد بـا دسـت خـالي بـر              وحدت كلمه را به كار ببنديم و شما       . پاسداري كنيم 

قـدرتهاي بـزرگ    . قدرتهاي بزرگ نتوانستند محمدرضا را نگاه دارنـد       . قدرتهاي بزرگ پيروز شويد   
مخصوصاً آمريكا و انگلستان براي نگهداري او كوشش فراواني كردند ولي در برابر خواست ملـت                

، 7همـان، ج  (» ز بـين بـردن شـما هـستند        هنوز آنان درصدد ا   ! كاري از پيش نبردند به هوش باشيد      
  .)18ص
ترديد امام بعنوان يك رهبر اخلاقي و اصولي و عارف رباني و فقيـه صـمداني بـا طراحـي                      بي

بسيار دقيق و استراتژيك تمامي رموز پيروزي و پيشرفت نهضت و انقلاب اسلامي و نيز خطـرات و                  
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كـه همـة اقـشار، جناحهـا، گروههـا و           شناخت از آنجا      تهديدات داخلي و خارجي آن را بخوبي مي       
تـذكّرانِ ذكـرا   «حتي افراد در هر سطحي باشند به تذكر هميشگي نيازمندند به اسـتناد اصـل قرآنـيِ                  

ايـم كـه در    فقط در حد تذكر عبارتهايي را از كلام راهگشا و نوراني امـام برگزيـده       » تنفع المومنون 
  .ت اشاره شده استآنها بر پرهيز از تفرقه، عوامل تفرقه و بركات وحد

جا يك جمعي با او هم عقيده شدند و بـا هـم در يـك                  يك نفر يك    اين  كه اگر هم فرض كرديم   «
 نباشند و بدتر، اينكـه      مقصدي شركت كردند، لكن ساير افرادي كه در جامعه هست با اين يا همفكر             

 است كـه    ييك قدرت  داشته باشند، اگر همفكر نباشند و به آنها كاري نداشته باشند اين              فكر مخالف 
  .)232 ـ 231، ص 4ج همان، (» ...آيد  ميآيد، كارهاي كمي از آن  دودي مياز آن كارهاي مح
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